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 مقدمة مترجم

هرفغتسنو هينعتسه وندحمن لَّهل دمئات أعمالنا  إن الْحيا ومن سفُسِنورِ أَنرش نم وذُ بِاللَّهعنو
ك من يهده اللَّه فَلا مضلَّ لَه ومن يضلله فَلا هادي لَه وأَشهد أَنْ لا إِلَه إِلا اللَّه وحده لا شري

.ولُهسرو هدبا عدمحأَنَّ م دهأَشله و 
يز! همة ما بزودي از دنيا خواهيم رفت و در پيشگاه خداوند متعـال،  خوانندة عز

  حاضر خواهيم شد. در آنجا نيز بخاطر همة اعمـال كوچـك و بزرگـي كـه انجـام     
دانيم كه چه سرنوشتي در انتظار ماست  ايم، محاسبه خواهيم شد. بعد از آن نمي داده

بهشت مي رويم كه نعمـت  آيا با انبياء، صديقين، شهدا و صالحين حشر شده و به 
هاي جاوداني آن را هيچ چشمي نديده و هيچ گوشي نشنيده و به قلب هيچ كسـي  
هم خطور نكرده است يا خداي نكرده به دوزخ مـي رويـم كـه سراسـر عـذاب و      

 شكنجه و آه و ناله و پشيماني و گريه است.
ويم و پس بياييم و قبل از اينكه فرصت از دست برود، از خواب غفلت بيدار ش

فريب ايـن دنيـاي فـاني را نخـوريم و زنـدگي خـود را در راه اطاعـت از خـدا و         
 رسولش سپري نماييم  چرا كه سعادت دنيا و آخرت، در اين راه، نهفته است.



   

 3  مقدمة مترجم

خوانندة گرامي! بايد بدانيم كه نماز، ستون دين است و بوسيلة نمـاز اسـت كـه    
 مسلمان از كافر و منافق ازمؤمن، شناخته مي شود.

همچنين نماز، اولين چيزي است كه روز قيامت، بنده بخـاطر آن محاسـبه مـي    
  گردد و اگر نمـازش، پذيرفتـه نشـود،    شود و اگر نمازش، پذيرفته شود رستگار مي

 گردد و  زيان مي بيند. ناكام  مي 
لذا هميشه بايد به ياد آن لحظاتي باشيم كـه در پيشـگاه پروردگارمـان، حاضـر     

كنند و پرهيزگاران، شدت و  درك مي آن راكه افراد آگاه، سختي  شويم. لحظاتي مي
گداز، آمـاده   شناسند. پس بكوشيم تا خود را براي آن لحظات جان مي آن راحشت 
 سازيم.

و از آنجا كه نماز، مهمترين عملي است كه در آن لحظات حساس و سرنوشت 
كتـابي مختصـر و مفيـد كـه      رسد و متأسفانه در اين زمينه، مي   ساز، به فرياد انسان 

مورد استفادة عموم مردم قرار گيرد، وجود نداشت يا حداقل بنـدة سـراغ نداشـتم،    
اقدام به ترجمة اين رسالة مختصر، تأليف دكتر علي بن سعيد بـن وهـف قحطـاني    

 نمودم تا مورد استفادة عموم مسلمانان فارسي زبان قرار گيرد.
م، منزلت، ويژگيها، فضايل نماز و حكم مؤلف محترم در اين رساله، مفهوم، حك

 تارك آن را در پرتو كتاب و سنت، با زباني بسيار ساده، بيان نموده است.
دانم و آن اينكه مؤلف محترم  در اينجا فقط ذكر يك نكته را لازم و ضروري مي

شود. بايد دانست كه اين، فقط رأي يك گـروه    معتقد است كه تارك نماز، كافر مي
، عبـد االله    سلف است كه از آن جمله مي توان از علي بن ابي طالـب  از علماي
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بن مبارك و اسحاق بن راهويه و طبـق يـك روايـت، احمـد بـن حنبـل نـام بـرد.         
بجز ترك نماز، تـرك هـيچ    همچنين عبد االله بن شقيق مي گويد: اصحاب محمد
 عمل ديگري را كفر نمي دانستند. (روايت ترمذي).

امام ابوحنيفه، امام مالك، امام شافعي، و جمـع    ز سلف، ماننداما گروهي ديگر ا
 دانند. زيادي از متأخرين، تارك نماز را كافر نمي

تواند به ساير كتـاب   بهر حال، اگر كسي مي خواهد در اين زمينه تحقيق كند مي
 هاي بزرگ، مراجعه نمايد.

ويـرايش ايـن    در پايان، از استاد بزرگوارم حاج محمدعلي ناتوزائي كه زحمت
نمـايم كـه    خداوند منان مسألت مي دارم. و از اله را متحمل شد، كمال تشكر رارس

ام قرار  اين عمل ناچيز را از بنده بپذيرد و روز قيامت، آن را در ترازوي اعمال نيك
 دهد.
 

 التماس دعاي خير

 عبد القادر ترشابي

 هـ .ق 1425رجب 18

 



 

 

 مقدمه مؤلف

گـوييم، از او كمـك مـي خـواهيم و طلـب       سپاس ميسپاس از آن خداست. او را 
بريم.كسي را  مغفرت مي نماييم. و از بديهاي نفس و اعمال زشتمان به خدا، پناه مي

كه خدا هدايت نمايد، هيچ كس نمي تواند گمراه نمايد و كسي را كه خـدا گمـراه   
 ـ    مي  تواند او را هدايت نمايد. و گواهي  كند، هيچ كس نمي ودي دهـم كـه هـيچ معب

دهـم   مي  بجز االله، وجود ندارد. او، يگانه است و هيچگونه شريكي ندارد. و گواهي
، بنده و فرستادة خداست. درود و سلام فراوان خداوند بـر او و اهـل    كه محمد 

 بيتش، صحابه و پيروانش تا روز قيامت، باد. اما بعد:
ن بطور خلاصـه،  اين رسالة مختصر در بارة منزلت نماز در اسلام است كه در آ

مفهوم نماز، حكم، منزلت، ويژگيها، فضيلت و حكم تارك آن را تـوأم بـا دليـل از    
قابل يادآوري است كه در اين رساله، از سخنان شيخ  كتاب و سنت، بيان نموده ام.

نمايم كـه در   ام. از خداوند مسئلت مي العزيز بن عبداالله به كثرت استفاده نموده عبد
خواهيم  مي  ن، رفع درجات عنايت فرمايد. و همچنين از االلهبهشت برين به ايشا

در زندگي و بعـد از مـرگ بـراي     آن راكه اين عمل را مبارك و خالص بگرداند و 
رسد، مفيد گرداند. زيـرا او بهتـرين    من و همة كساني كه اين رساله بدست آنها مي

ه انسـان بـه او   ترين ذاتي است ك ـ شود و گرامي ذاتي است كه از او درخواست مي
گردد. او ما را كفايت مي كند و او، بهترين كارساز است. و بايد دانست  اميدوار مي
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كه انسان از خودش، هيچگونه توان و قدرتي ندارد مگـر اينكـه عنايـت خداونـد،     
ومـن تـبعهم   اصحابه آله و ىنبينا محمد وعل ىوصلي االله وسلم علشامل حالش گـردد.  

 يوم الدين. باحسان الى
 

 مؤلف

هـ . ق 18/8/1420جمعه 



 

 

 مفهوم نماز

   ﴿ فرمايد: نماز در لغت بمعني دعا است. خداوند مي        

                        ﴾ ]103 وبه:ت[ 

شـود و    مـي  بگير كه باعث پاكي و تزكيـه آنهـا   از اموال آنان، زكات راي پيامب«
آيـد و خداونـد،    مـي  براي آنان، دعا كن چرا كه دعايت، آرامش براي آنان بحساب

 .»شنوا و داناست
 است.» دعا كن«بمعني » صل«كنيم كلمة  چنانچه مشاهده مي

ب فَإِنْ كَانَ صائما فَلْيصلِّ وإِنْ كَانَ إِذَا دعي أَحدكُم فَلْيجِ« فرمايد: مي نبي اكرم 
مطْعا فَلْيرفْط0(»مF1(. 

اگر كسي از شما (براي صرف غدا) دعوت شد، اجابت نمايد. اگر روزه «
داشت، (براي صاحب غذا) دعاي (خير و بركت و استغفار) نمايد. و اگر روزه 

ي كه از طرف خداوند باشد، يعني درود ةبايد دانست كه صلا .»نداشت، غذا بخورد

بمعني ثناء و ستايش است و درودي كه از طرف فرشتگان باشد، بمعني دعا است. 

   ﴿ خداوند مي فرمايد:                           

          ﴾ ]56 اب:احز[  

                                           
 ).1431مسلم ( -1
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فرسـتند. اي كسـاني كـه ايمـان      همانا خداوند و فرشتگان بر پيامبر، درود مـي «
 .»هم) بر او، درود و سلام بفرستيد ايد، (شما آورده

(درود) خداونـد بمعنـي تعريـف و تمجيـد  او، نـزد       ةگويد: صـلا  العاليه مي ابو
 عنهمـا  فرشتگان است و درود فرشتگان بمعني دعا است. و ابـن عبـاس رضـي االله   

(گويند گويد: يصلوّن يعني تبريك مي مي
1F

1(. 
و برخي گفته اند: درود خدا يعني همان رحمت الهـي اسـت و درود فرشـتگان    

(بمعني استغفار كردن آنان است. و صحيح و درست، همان قول اول است
2F

2(. 

 ﴿ خداوند مي فرمايد:                  

   ﴾ ] :157 بقره[ 

آنان (همان بردباران با ايماني هستند كه) الطاف و رحمت و احسان و مغفرت «
گردد و مسلماً ايشـان راه يافتگـان (بـه جـادة حـق و       خدايشان شامل حال آنان مي

 .»حقيقت و طريق خير و سعادت) هستند
رحمت، بر صـلوات، عطـف شـده اسـت و اقتضـاي       چنانچه مشاهده مي كنيم

 عطف، مغايرت مي باشد.
پس صلاتي كه از طرف خداوند باشد بمعني سـتايش اسـت و صـلاتي كـه از     
 طرف مخلوقات يعني فرشتگان، جن وانس باشد، بمعني نماز، ركوع، سجده، دعا و

                                           
 ).3/228ثرقيع ابن عثيمين ( -1
 ).229ـ 3/228نگا تفسير ابن كثير و شرح ممتع ابن عيثمين ( -2
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تسبيح گفتن است. و صلاتي (درودي) كه از طـرف پرنـدگان و خزنـدگان باشـد،     
(بمعني تسبيح گفتن است

3F

1(. 

در اصطلاح شريعت، عبارت از: عبادتي اسـت كـه بخـاطر خداونـد،     » ةصلا«و 
انجام مي گيرد و شامل اقوال و افعال معين و ويژه اي مي باشد كه با تكبير، آغاز و 

ناميده شـده انـد   » ةصلا«رسد و اين، اقوال و افعال مخصوص،  با سلام، به پايان مي
(گيرند ز در برميزيرا دعا را ني

4F

2(. 

شـد، از آن مفهـوم،    كه در آغاز به هر دعايي، اطلاق مـي » ةصلا«در نتيجه كلمة 
انتقال پيدا كرد و هم اكنون بخاطر مناسبتي كه ميان دعا و نماز وجـود دارد، همـان   

يعني نماز، اطلاق مي شود. پس هرگاه، كلمة  ةافعال و اقوال مخصوص، كلمة صلا

ر شريعت اطلاق شود، مفهوم آن، فقط نماز بـا همـان افعـال و    يعني نماز د» ةصلا«

(اقوال مخصوص است
5F

3(. 
و سرتاسر نماز، دعا يعني طلب و درخواست است: زيرا طلب و درخواست يـا  
با سؤال كردن، مطرح مي شود چنانچه دعا كننده، خواهان جلب منفعتي و يـا دفـع   

ط بـا زبـان و سـؤال كـردن،     ضرري مي شود و طلب اينگونه نيازها از خداوند، فق
 انجام مي گيرد.

                                           
 ).14/465لسان العرب ( -1
) 3/5) و الانصاف في معرفه الراجج من اغـلاف ( 3/5) ابن قدامه والشرح الكبير (3/5المغني ( -2

 ).174و التعريفات جرجاني (
 ).31ـ  2/30ح العمده ابن تيميه (شر -3
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يا اينكه طلب و درخواست با عبادت انجام مي گيرد. چنانكه انسـان بـا اعمـال    
نيك از قبيل نماز، ركوع، سجده و غيره، طلب اجر و ثواب مي نمايد. پس كسي كه 

دهد، در واقع با زبان حال از خداوند، طلب مغفـرت مـي    اين، عبادات را انجام مي
شود كه سرتا سر نماز، دعا و درخواست با زبان  د. و از سخنان فوق، روشن مينماي

و يا طلب و در خواست بوسيلة عبادت است چرا كه نماز هر دو نوع را در بر مـي  
(گيرد

6F

1(. 

 حكم نماز

قرآن، سنت و اجماع امت، نماز را بر هر مسـلمان عاقـل و بـالغ، فـرض گردانيـده      
 حيض يا نفاس بسر مي برد، فرض نيست. است. فقط بر زني كه در دوران

 ﴿ فرمايد: خداوند مي                   

                  ﴾  ]:5 بينه[ 

ده است مگر اينكه خداوند را مخلصانه و حق گرايانه و به آنان دستور داده نش«
هند. و پرستش نمايند و فقط بر دين او باشند و نماز را بر پاي دارند و زكات بد

 ﴿ و در جايي ديگر مي فرمايد: .»اين است آيين راست و درست    

             ﴾ :103 [نساء[ 

                                           
 ) توشتة مؤلف.11ـ  10نگا شروط الدعا و موانع الاجابه ( -1
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 .»يني داردهمانا نماز بر مؤمنان فرض است و اوقات مع«
و به آنها اعلام كـن  «را به يمن فرستاد، فرمود:  معاذ  هنگامي كه نبي اكرم

 .)7F1(»كه خداوند در شبانه روز، پنج نماز بر آنها فرض گردانيده است
مسٍ شهادة أَنْ لا بنِي الإِسلام علَى خ«  فرمود: مي گويد: نبي اكرم  ابن عمر

 .)8F2(»إِلَه إِلا اللَّه وَ إِقَامِ الصلاة وَ إِيتاءِ الزكَاة وصومِ رمضان و الحج لمنِ استطَعتم
ــ گـواهي دادن بـر اينكـه هـيچ      1اسلام بر پنج چيز بنيان گذاري شده اسـت:  «

ــ روزه گـرفتن   4تـ پرداخت زكا3ـ برگزاري نماز2معبودي بجز االله، وجود ندارد
 ».دارد آن راـ حج بيت االله براي كسي كه استطاعت 5رمضان

خمس صلَوات « فرمود: مي گويد: شنيدم كه رسول االله  عباده بن صامت
 قِّهِنفَافًا بِحختئًا اسيش نهنم عيضي لَم اءَ بِهِنج نفَم ادبلَى الْعع اللَّه نهبكَت اللَّه دنع كَانَ لَه

 .)9F3(»عهد أَنْ يدخلَه الْجنةَ
خداوند، پنج نماز بر بندگانش، فرض نموده اسـت. هـر كـس، آنهـا را بـدون      «

استخفاف، ادا نمايد و ضايع نگرداند، خداونـد، عهـد نمـوده اسـت كـه او را وارد      
 ».بهشت نمايد

ند كه ما به ذكـر همـين انـدازه    آيات و احاديث دربارة فرضيت نماز بسيار زياد
 كنيم. اكتفا مي

                                           
 ).50) و مسلم (1395بخاري ( -1
 ).16) و مسلم (8بخاري ( -2
 ).266/86،/1/1سنن ابوداوود () و صحيح سنن ابوداوود ( -3
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(همچنين امت اسلام بر فرض بودن پنج نماز در شبانه روز، اجماع نموده اند
10F

1(. 
اما نمازهاي پنج گانه بر زناني كه در دوران عادت ماهيانه و يا نفاس بسر مي 

و لَم  ألَيست إِذَا حاضت لَم تصلِّ«فرمود:  برند، فرض نيست زيرا رسول اكرم 
 .)11F2(»تصم

خوانـد و روزه   در دوران عادت ماهانه، نماز نمي يعني مگر نه اين است كه زن،
 گيرد؟ نمي

 منزلت نماز در اسلام

 نماز در اسلام از جايگاه بسيار والايي برخور دار است. و دلايل آن عبارتند از:
رپا نمي ـ نماز، ستون دين است. و بايد دانست كه دين بدون اين ستون، ب1

رأْس الأَمرِ الإِسلام وعموده الصلاةُ وذروةُ « فرمود: اكرم  گويد: نبي مي شود. معاذ
 .)12F3(»سنامه الْجِهاد

و ». رأس امور اسلام و ستون آن، نماز است. و قلة آن، جهـاد مـي باشـد   «يعني 
 بايد دانست كه اگر ستون بيفتد، ساختمان، نابود خواهد شد.

                                           
 ).3/6المغني ابن قدامه ( -1
 ) و مسلم.1/114بخاري ( -2
). و ترمذي دربـارة آن، گفتـه اسـت:    5/231) و احمد (2/1314) و ابن ماجه (2616ي (ترمذ -3

) تحسين نموده 2/138اين حديث، حسن و صحيح است و آلباني نيز آن را در ارواء القليل (
 است.
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ـ اولين عملي كه بنده بخاطر آن محاسبه مي شود، نماز است. و خوبي و بدي 2
روايت مي كنـد كـه نبـي     اعمال انسان، به نمازش، بستگي  دارد. انس بن مالك

 فرمود: اكرم
اََولٌ ما يحاسب بِه العبد يوم القيِامة: الصلاة، فَإِن صلَحت، صلح سائر عمله و إِن «
دلهفَسمرِ عت سائدة:  »ت، فَسي رِوايف نظَر في «وة يوم القيِامي بدالع نهسألٌ عا يلَ ماَو

 .)13F1(»صلاته فَإِن صلَحت فَقَد اَفلح و إِن فَسدت فَقَد خاب و خسر
شود، نمـاز اسـت.    اولين چيزي كه در روز قيامت، بنده بخاطر آن، محاسبه مي«

ست باشد، ساير اعماش، نيز درسـت خواهـد بـود. و اگرنمـازش،     اگر نمازش، در
 .»فاسد باشد، ساير اعمالش، فاسد خواهد بود

اولـين چيـزي كـه در روز قيامـت، از بنـده      «فرمود:  و در روايتي، آنحضرت 
كنند، نماز است. اگر نمازش، درست باشـد، رسـتگار    بررسي مي آن راپرسند و  مي
 ».يابد شود و زيان مي باشد، ناكام مي شود. و اگر نمازش، فاسد مي

أَولُ ما يحاسب بِه الْعبد يوم الْقيامة «فرمود:    گويد: رسول االله مي تميم داري
كَتلَائمل هانحبس ا قَالَ اللَّهلَهأَكْم كُني لَةً فَإِنْ لَمافن لَه تبا كُتلَهفَإِنْ أَكْم هلاتصلْ  هوا هظُران

                                           
). و علامـه آلبـاني در   533و532) مجمع البحرين (1/409روايت طبراني در المعجم الأوسط ( -1

) مي گويد: و بطور كلي اين حـديث بـا مجمـوع  طـرقش،     3/346حيحه (سلسله احاديث ص
 صحيح است.
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تجِدونَ لعبدي من تطَوعٍ فَأَكْملُوا بِها ما ضيع من فَرِيضته ثُم تؤخذُ الْأَعمالُ علَى حسبِ 
ك14(»ذَلF1(. 
شود، نمـاز اسـت.    اولين چيزي كه در روز قيامت، بنده بخاطر آن، محاسبه مي«

بطور كامل، برايش بحسـاب مـي آيـد. و اگـر      اگر نمازش را كامل ادا نموده است،
گويـد: ببينيـد آيـا     نمازش را بطور كامل ادا نكرده است، خداوند به فرشتگانش مي

ام، نماز نفلي دارد كه فرايضش را بوسيلة آن، كامل كنيد؟ بعـد از آن، محاسـبة    بنده
 ».گيرد زكات و ساير اعمال به همين ترتيب، انجام مي

دين، ضايع مي شود، نمـاز اسـت. پـس اگـر نمـاز كـه        ـ آخرين چيزي كه از3
 ماند. آخرين امر دين است، ضايع گردد، چيزي از آن، باقي نمي

لَينقَضن عرى الْإِسلَامِ عروةً عروةً فَكُلَّما « فرمود: مي گويد: رسول االله  ابوامامه
لي تبِالَّت اسثَ النبشةٌ تورع تقَضتلَاةانالص نهرآخو كْما الْحقْضن نلُهأَوا و15(»يهF2(. 

شـوند. هـر گـاه، يكـي كنـده       ريسمانهاي اسلام، يكي پس از ديگري، كنده مي«
شـود،   زنند. اولين ريسماني كه كنده مـي  شود، مردم به ريسمانهاي بعدي، چنگ مي

 .»باشد حكومت (حاكميت اسلام) است و آخرين آنها، نماز مي

                                           
) و صـحيح الجـامع   5/377، 903، 4/65) و احمد (1425) و ا بن ماجه (866، 864ابوداوود ( -1

 ).2/353آلباني (
 )، صحيح دانسته است.1/229) و آلباني آن را در صحيح الترغيب و الترهيب (5/251احمد ( -2
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اولـين چيـزي كـه از ميـان مـردم،      «فرمـود:   و در روايتي ديگر، رسول خـدا  
برداشته مي شود، امانت است وآخرين چيزي كه باقي مي ماند، نماز اسـت و چـه   

 .)16F1(»شود كه هيچگونه خيري نداشته باشد بسا نمازگزاري يافت مي

 به امتش، نماز بود آخرين وصيت رسول اكرم 

امتش را به آن، وصيت كرد. ام سلمه  ت كه نبي اكرم نماز، آخرين وصيتي اس
 اين بود كه  رضي االله عنها مي گويد: يكي از آخرين وصيت هاي رسول االله 

»هجللَجي لَّمسو هلَيلَّى اللَّهم عص اللَّه بِيلَ نعى جتح كُمانمأَي لَكَتا مملاةَ ولاةَ الصي الصا ف
 .)17F2(»ه وما يفيص بِها لسانهصدرِ
كند  اش را بدان امر مي ـ خداوند، اقامة كنندگان نماز و كسي را كه خانواده5

 ﴿ فرمايد: ستوده است آنجايي كه مي                   

                              ﴾ 

 ]55 و 54 [مريم:

                                           
و ايـن حـديث، شـاهدي     4425شـمارة   7/263 لبحرين] [مجمع ا ني در المعجم الصغيرطبرا -1

) 2/353دارد كه آن را حكيم ترمذي روايت نموده است و آلباني آن را در صـحيح الجـامع (  
 آورده و آن را حسن دانسته است.

 است. ) آن را صحيح دانسته7/238) و آلباني در إرواء القليل (321، 311، 6/290احمد ( -2
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و در قران از اسماعيل ياد كن. او در وعده هايش راست، و پيامبر والا مقـامي  «
بود. وخانواده اش را همواره به خواندن نماز و دادن زكات، دستور مـي داد و نـزد   

 .»ايت بود، مورد رضپروردگارش
نمايند، مذمت نموده  كنند و نماز را ضايع مي ـ خداوند، كساني را كه تنبلي مي6

  ﴿ فرمايد: است. چنانچه مي                     

                   ﴾ :142 [نساء[ 

همانا منافقان، خدا را فريب مي دهند در حالي كه خداوند، آنان را فريب مـي  «
خيزند با سستي و تنبلـي، و بـراي نشـان دادن     دهد. و هنگامي كه براي نماز بر مي

 .»كنند مي  و خدا را فقط اندكي يادخوانند.  مردم، نماز مي
 رگترين ركن و ستون اسلام بعد از شهادتين، نماز است. ـ بز7

بنِي الإِسلام علَى « فرمود:  گويد: نبي اكرم عنهما) مي االله عبد االله بن عمر (رضي
امِ اللَّه وأنَّ محمداً رسول االله وإِقَامِ الصلاة وإِيتاءِ الزكَاة وصي إِلا إِلَه خمسٍ شهادة أَنْ لا
تيالْب جحانَ وضم18(»رF1(. 

ـ گـواهي دادن بـر اينكـه هـيچ     1اساس اسلام بر پنج چيز بنا نهاده شده است. «
ـ 3ـ برپا داشتن نماز. 2فرستادة خداست.  معبودي بجز االله، وجود ندارد و محمد

 ». ـ حج بيت االله الحرام5ـ روزة ماه مبارك رمضان. 4پرداخت زكات. 

                                           
 ).16) و مسلم (8بخاري ( -1
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 آن راكند، اينست كـه خداونـد،    ري كه بر عظمت نماز دلالت ميـ يكي از امو8
بواسطة جبرئيل و در زمين، فرض نگرداند بلكه بـدون واسـطه در شـب معـراج و     

 فرض نمود. آن رابالاي هفت آسمان، 
ـ در ابتدا، پنجاه نماز، فرض شد. و اين، خود، دليلي است بر اينكـه خداونـد،   9

 نماز را بسيار
اه، خداوند آنقدر تخفيف داد تا اينكه در نهايت، پـنج نمـاز در   دوست دارد. آنگ

شبانه روز بر بندگانش، فرض نمود. و اين نمازها اگرچه عملاً پنج تا هسـتند ولـي   
آيند. و اين، جايگـاه بلنـد نمـاز را     در ترازوي اعمال انسان، پنجاه نماز بحساب مي

 رساند. مي
الايي برخوردار است، خداوند اعمال ـ و از آنجا كه نماز از اهميت بسيار و10

 فرمايد: رستگاران را با نماز آغاز نموده و با نماز به پايان رسانيده است چنانكه مي

﴿                            

                        

                                  

                         

        ﴾ :9 ـ ا [مؤمنون[ 

همانا مؤمنان، رستگار شدند. آن كساني كه در نمازشـان، خشـوع دارنـد، و از    «
پردازند و شرمگاهايشـان را   گردانند، زكات اموالشان را مي كارهاي بيهوده، روي مي
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كنند بجز همسران و كنيزان خود. كه در ايـن صـورت، قابـل سـرزنش      مي  حفاظت 
اين را دنبال كنند، آنان تجاوزكارند.ـ همچنـين مؤمنـان    نيستند. و كساني كه غير از

و از  كننـد  رستگارـ كساني هستند كه امانت دارند و به عهد و پيمان خود، وفا مـي 
 .»كنند نمازهايشان محافظت مي

و پيروانش دستور داده است كه خانواده هاي خود  ـ خداوند به نبي اكرم 11

 ﴿ را به خواندن نماز، امر كنند:                        

               ﴾ :132 [طه [ 

خانواده ات را به خواندن نماز، امر كن و خود نيز بـر خوانـدن آن، اسـتقامت    «
انجـام از آن   و سـر  دهـيم  و روزي مـي خواهيم بلكه ما به ت كن. ما از تو روزي نمي

 .»پرهيزگاري است
مروا أَولادكُم بِالصلَاة وهم «فرمود:  مي گوبد: نبي اكرم  عبد االله بن عمر

 .)19F1(»أَبناءُ سبعِ سنِين واضرِبوهم علَيها وهم أَبناءُ عشرٍ وفَرقُوا بينهم في الْمضاجِع
دانتان را در سن هفت سالگي، به خواندن نماز وادار كنيد و در ده سالگي، فرزن«

 ».آنها را بخاطر نماز، تنبيه كنيد و محل خواب آنها را جدا كنيد
ـ به كسي كه خواب بيفتد و يا نمـازي را فرامـوش كنـد، دسـتور داده شـده      12

نس بـن مالـك   رساند. ا است تا قضاي آن را بجاي آورد. و اين، اهميت نماز را مي

                                           
) صحيح 1/266و 2/7) و آلباني آن را در ارواء القليل (187، 2/180) و احمد (495ابوداوود ( -1

 دانسته است.
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 مي گويد: نبي اكرم  :ـا إِلا  « فرمودةَ لَها لا كَفَّارهإِذَا ذَكَر لهاصلاةً فَلْيص سِين نم
كذَل«. 
بخوانـد. زيـرا    آن راهر كس نمازي را فراموش كرد، هنگامي كه بيادش آمـد،  «

 ».اي جز اين (قضا آوردن) ندارد نماز، كفاره
من نسِي «م، چنين آمده است كه رسول اكرم فرمود: و در روايتي از صحيح مسل

 .)20F1(»صلَاةً أَو نام عنها فَكَفَّارتها أَنْ يصلِّيها إِذَا ذَكَرها
اش اينست كه هنگام ياد  (هر كس نمازي را فراموش كرد يا خواب رفت، كفاره

 ».بخواند آن راآمدن (يا بيدار شدن) 
هـوش شـود، حكـم كسـي را دارد كـه       يا كمتر، بي همچنين، كسي كه سه روز

خواب رفته باشد (بعد از اينكه به هوش آمد، نمازهاي فوت شده را بخواند) و اين 
مطلب از عمار، عمران بن حصين و سمره بن جنـدب (رضـي االله عـنهم) روايـت     

(شده است
21F

2(. 
ت ولي اگر دوران بيهوشي، بيشتر از سه روز باشـد، قضـا آوردن نمازهـاي فـو    

شده، لازم نيست زيرا شخصي كه بيشتر از سه روز بيهوش شود، در زوال عقل بـه  
(انساني كه ديوانه است شباهت دارد. و االله اعلم

22F

3(. 

                                           
 ).648) و مسلم (597روايت بخاري ( -1
 ).52ـ  2/50) و المغني (3/8امه (الشرح الكبير ابن قد -2
 ).2/457بن عبد االله ( نگا مجموع الفتاوا شيخ عبد ا لعزيز -3
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 ويژگيهاي نماز در اسلام

نماز، ويژگيهاي منحصر به فردي دارد كه ساير اعمال نيك از اين ويژگيها، برخوردار 
 پردازيم: از آنها مي نيستند. ما در اين باره به بيان برخي

﴿ ـ خداوند، در قرآن كريم، نماز را ايمان ناميده است:1       

            ﴾ ]:143 بقره[ 

المقدس خوانده ايدـ ، ضايع  خداوند، ايمان ـ يعني نماز شما را كه بسوي بيت «
 .»نا خداوند رؤف و مهربان استهما كند نمي

  ﴿ ـ خداوند، نماز را از ساير عبادات، بطور ويژه ذكر نموده است:2    

        ﴾ :45 [عنكبوت[ 

آن عمل كن ـ و نماز  آنچه را كه از قرآن به تو وحي شده است، بخوان ـ و به  «
 .»را برپاي دار

﴿ و در جايي ديگر مي فرمايد:             ﴾ 

 ]73[انبياء:
 .»ي نيك و اقامة نماز را وحي كرديمو به آنها انجام كارها«
ـ نماز در قرآن كريم، در كنار بسياري از عبادات، ذكر شده است. از جمله، در 3

 فرمايد: نانكه خداوند ميكنار زكات. چ

﴿                  ﴾ :43 [بقره[ 
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 ﴿ ج        ﴾ :2 [كوثر[ 

 .»وردگارت، نماز بخوان و قرباني كنپس براي پر

﴿                 ﴾ :162 [انعام[ 

ن خداست كـه پروردگـار جهانيـان    بگو: نماز، عبادت، زندگي و مرگ من از آ«
 .»است
ـ با وجودي كه خداوند به پيامبرش دستور داده است كه در ساير عبادات، 4

كيد ويژه نموده در مورد نماز تأ )اصطبر لعبادتهو(ثابت قدم باشد و فرموده است: 

 ﴿ است:                           ﴾ :132 [طه[ 

ات را به نماز، امر كن و خود نيز بر خواندن آن، ثابت قدم باش. مـا از   خانواده«
 .»دهيم اهيم بلكه ما به تو روزي ميخو تو روزي نمي

ـ خداوند در تمام حالت ها، نماز را واجب قرار داده است حتي در اين بـاره،  5
برد، معذور ندانسـته   مريض، مسافر و كسي را كه در حال ترس و وحشت بسر مي

است. بلكه گاهي، در شرايط آن، تخفيـف قايـل شـده اسـت و گـاهي هـم تعـداد        
ز خوانـدن را  ركعات آن را كمتر نموده است و در شرايط خاص هـم، روشـن نمـا   

تغيير داده است. و تا زماني كه انسان ازعقل برخوردار اسـت، نمـاز از وي، سـاقط    
 شود. نمي
ـ خداوند، در نماز، بهترين حالت ها را شرط قرار داده است. فرد بايد با وضو 6

باشد، خودش را با زينت لباس، بيارايد و رو به قبله نمايد. در حـالي كـه در سـاير    
 ور، شرط نيستند.عبادات، اين ام
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شود حـال آن كـه    ـ در نماز، قلب، زبان و ساير اعضاي انسان، بكار گرفته مي7
 در ساير عبادات، چنين نيست.

 ـ در نماز، نبايد ذهن و فكر انسان به جايي ديگر برود.8
ـ نماز، دين خداست كه اهل آسمانها و زمين توسط آن، خـدا را بنـدگي مـي    9

سماني است و هيچ پيامبري مبعوث نشده است مگر اينكه كنند. و كليد همة اديان آ
 نماز در شريعتش وجود داشته است.

﴿ فرمايد: ـ نماز در كنار ايمان و تصديق انبياء ذكر شده است. خداوند مي10  

            ﴾ :32 ،31 [قيامت[ 

لكـه تكـذيب كـرد و روي    كرد و نماز نخوانـد ب انسان كافرـ خدا را تصديق ن«
 .»گرداني نمود

در پايان بايد دانست كه نماز، ويژگيهاي زيادي دارد كه با ساير عبـادات، قابـل   
(مقايسه نيست

23F

1(. 

 حكم تارك نماز

شود. پس هر كس كه نماز را تـرك كنـد و    هاي فرض، كفر محسوب مي ترك نماز
شود اگر چه گاهي هم نماز  مي رد كفر اكبرمنكر وجوب آن شود به اجماع علما، وا

(بخواند
24F

1(. 

                                           
 ) .2/87) و الشرح ابن عثيمين (91 -2/87نگا شرح العوده ابن تيميه ( -1



   

 23  نماز در اسلامجايگاه 

اما اگر كسي، معتقد به وجوب نماز باشد و آن را انكار نكند ولـي بطـور كلـي،    
اين كفـر، كفـر اكبـر     شود. (و دربارة اينكه نماز نخواند، چنين شخصي نيز كافر مي

نظـر وجـود    است و او را از دايرة اسلام خارج مي كند يا خير، نزد علما اخـتلاف 
دارد) اما قول صحيح، اين است كه كفر چنين شخصي، كفر اكبـر اسـت و او را از   
دايرة اسلام، خارج مي كند. در اين باره، دلايل زيـادي وجـود دارد كـه مـا بطـور      

 پردازيم: مختصر به بيان برخي از آنها مي

 ﴿ ـ خداوند مي فرمايد:1                 

                            ﴾ 

 ]43 ،42 [قلم:
روزي كه از ساق، پرده بردارند و خلق را دعوت به سـجده كننـد، آنـان نمـي     «

نشان، پايين افتاده است و خواري و ذلـت، وجودشـان را   توانند سجده كنند. چشما
جده مـي شدندــ ولـي    فرا گرفته است. آنها در ـ دنياكه سالم بودند، دعوت بـه س ـ  

 .»كردند سجده نمي
آية فوق، دلالت بر اين دارد كـه فـرد بـي نمـاز، در روز قيامـت، كنـار كفـار و        

 د.شو گيرد كه كمرشان براي سجده خم نمي منافقيني قرار مي

                                                                                                     
 ) تأليف شيخ عبدالعزيز.73تحفه الاخوان ( -1
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رفـت همـانطور كـه در روز قيامـت بـه       اگرفرد بي نمـاز، مسـلمان بشـمار مـي    
شد كه سـجده   شود كه سجده كنند به او نيز اجازه داده مي مسلمانان، اجازه داده مي

 كند.

   ﴿ فرمايد: ـ خداوند مي2                

                         

                          

                         ﴾ 

 ]48ـ  38 [مدثر:
روز قيامت، هر نفسي در گرو اعمال خويش است. مگر دست راستيها كـه در  «

پرسـند: چـه چيـزي شـما را بـه دوزخ       بهشت بسر مي برنـد و از گناهكـاران مـي   
داديـم و بـا اهـل     به مسكين، طعام نمي خوانديم و گويند: ما نماز نمي انداخت؟ مي

گـرفتيم و روز قيامـت را قبـول     باطل، همنشين بـوديم و حـق را بـه تمسـخر مـي     
 .»شتيمندا

روند. خداوند  نماز، جزو گناهكاراني است كه به دوزخ مي در اين آيات، فرد بي

  ﴿ فرمايد: در جايي ديگر مي                   

         ﴾ ]:48، 47 قمر[ 

برند. روزي كه  بـر چهرهايشـان    همانا گناهكاران در گمراهي و آتش، بسر مي«
 .»شود: ـ لمس كردن آتش را بچشيد ميشودـ و به آنان گفته  در آتش، ـ كشيده مي
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  ﴿ ـ خداوند مي فرمايد:3                  

               ﴾ :11 [توبه[ 

اگر توبه كنند و نماز را بر پا دارند و زكات بدهند، پـس بـرادران دينـي شـما     «
 .»كه اهل دانش هستند، بيان مي كنيمساني هستند. ما آيات خود را براي ك

 خداوند در آية فوق، نماز را شرط اخوت و برادري دانسته است.
ك والْكُفْرِ بين الرجلِ وبين الشر : »رسول االله  قال: سمعت قال: عن جابرـ 4

لاةالص كر25(»تF1(. 
ذي بيننا و بينهم ترك الصلاة فَمن اَلعهد الَّ«:  ـ عن بريده قال: قال رسول االله 5

 .)26F2(»تركَها فَقَد كَفَر
پيماني كه ميان ما و آنان وجود دارد، « فرمود: مي گويد: رسول االله  بريده 

 ».ترك نمازست، پس هر كس، نماز را ترك كند، همانا كفر ورزيده است
نماز، ترك هيچ بجز ترك  مي گويد: اصحاب محمد  ـ عبداالله بن شفيق 6

(دانستند عمل ديگري را كفر نمي
27F

3(. 
اند كه صـحابه بـر كفـر تـارك نمـاز، اجمـاع        ـ تعداد زيادي از علما نقل كرده7
(اند نموده

28F

1(. 

                                           
 ).76مسلم ( -1
) بـا تصـحيح   7، 1/6) و حاكم (1079) و ابن ماجه (1/231) و نسائي (2621روايت ترمذي ( -2

 حاكم و موافقت دهبي.
 ).2622ترمدي (بروايت  -3
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شود و كفـرش هـم، كفـر     گويد: تارك نماز به ده دليل، كافر مي تيميه مي ـ ابن  8
(اكبر است (يعني فرد را از دايرة اسلام، خارج مي كند)

29F

2(. 
ـ ابن قيم رحمه االله بيست و دو دليل ذكر نموده است كـه تـارك نمـاز، كـافر     9

(شود و كفرش، كفر اكبر است مي
30F

3(. 
بايد گفت حقي كه در آن هيچ ترديدي وجود ندارد، اينست كه هر كـس، نمـاز   

 شود. را مطلقاً ترك كند، با دليل صريح فوق، كافر مي
و اجماع صحابه بر كفـر تـارك  نمـاز    گويد: قرآن و سنت  االله مي رحمةابن قيم 

(دلالت دارند
31F

4(. 

 فضيلت نماز

                                                                                                     
) تأليف ابـن  2/28) ابن قيم و الشرح الممتع (26) و كتاب الصلاه (243، 2/242نگا المحلي ( -1

 عثيمين.
 ) تأليف ابن تيميه.94ـ 2/81نگا شرح العمده ( -2
تأليف ابن قيم. ايشان، ده دليل از قرآن و دوازده دليـل از سـنت و    )26ـ 17كتاب الصلاه (ص -3

 ينمورد ذكر نموده است.اجماع صحابه ذر ا
 ).17كتاب الصلاه ص( -4
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 دارد. خداوند مي فرمايد: ـ نماز، انسان را اطز كارهاي زشت و ناپسند، باز مي1

﴿                           

                     ﴾ :45 [عنكبوت[ 

اي پيامبر! بخوان آنچه را كه از قرآن به تو وحي شده است و نماز را بـر پـاي   «
دارد. و ياد خداـ از همه  دار. همانا نماز، انسان را از كارهاي زشت و ناپسند، باز مي

 .»دهيد شما چه كارهايي را انجام ميداند كه  و خداوند مي چيزـ والاتر است
 شود. عبـداالله بـن مسـعود    ـ نماز، بعد از شهادتين، بهترين عمل، شمرده مي2

نمـازي كـه در   «پرسيدم: كدام عمل، بهتر است؟ فرمود:  گويد: از رسول خدا  مي
نيكـي بـه   «د: پرسيدم: بعد از آن، كدام عمل، بهتر است؟ فرمو». وقتش خوانده شود

جهـاد در راه  «پرسيدم: پس از آن كـدام عمـل، بهتـر اسـت؟ فرمـود:      » پدر و مادر
 .)32F1(»خدا

 گويد: رسول االله  مي دهد. جابر بن عبداالله  ـ گناهان را شستشو مي3
منه كُلَّ يومٍ  مثَلُ الصلَوات الْخمسِ كَمثَلِ نهرٍ جارٍ غَمرٍ علَى بابِ أَحدكُم يغتسِلُ« فرمود:

 .)33F2(»خمس مرات
مثال نمازهاي پنج گانه مانند اينست كه نهر پر آبي، مقابل درب خانـة يكـي از   «

پس همانطور ». شما جريان داشته باشد و شما روزانه، پنج مرتبه در آن، غسل نمايد

                                           
 ).85) و مسلم (7534بخاري ( -1
 ).668مسلم ( -2
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كـه  ماند، آن كس  كه هر كس، روزانه پنج بار غسل كند، چركي بر بدنش باقي نمي
 (مترجم) ماند. روزانه پنج بار نماز بخواند، گناهي برايش باقي نمي

  فرمود: رسول االله  گويد: مي  ابوهريره  شود. باعث كفارة گناهان ميـ نماز، 4
»نهنيا بمل اتكَفِّرانَ مضمانُ إِلَى رضمرو ةعمةُ إِلَى الْجعمالْجو سمالْخ اتلَوا  الصم

رائالْكَب تنِبت34(»اجF1(. 
(نمازهاي پنج گانه و جمعه تا جمعة ديگر و رمضان تـا رمضـان ديگـر باعـث     

شود كه حد فاصل آنها انجام گرفته است. البته گناهـان كبيـره از    كفارة گناهاني مي
 اين قاعده مستثني هستند (و نياز به توبه دارند).

زگزار، نور است. عبداالله بن عمر (رضي االله ـ نماز، در دنيا و آخرت، براي نما5
من « سخن از نماز بميان آورد و فرمود: گويد: روزي رسول اكرم  عنهما) مي

 كُني ا لَمهلَيظْ عافحي لَم نمو ةاميالْق مواةً يجنا وانهربا وورن لَه تا كَانهلَيافَظَ عح ورن لَه
لَا بولَفنِ خب يأُبانَ وامهنَ ووعرفونَ وقَار عم ةاميالْق موكَانَ ياةٌ وجلا نانٌ وه35(»رF2(. 
هر كس كه از نمازش محافظت كند (پايبند آن باشد) روز قيامت، برايش نـور  «

و حجت و نجات خواهد بود. و هر كس از آن محافظت نكند، روز قيامت، برايش 
حجت و نجاتي نخواهد بود و با قارون، فرعون، هامـان و ابـي بـن خلـف،     نور و 

 ».حشر خواهد شد

                                           
 ).233مسلم ( -1
). و امــام منــذري در كتــاب الترغيــب و 2/301) و دارمــي (2/169امــام احمــد در مســندش( -2

 التهريب مي گويد: ا مام احمد آن را با سند خوب روايت نموده است.
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نماز، «فرمود:  آمده است كه رسول خدا  و در حديث ابومالك اشعري 
بشرِ « فرمود: آمده است كه نبي اكرم  . و در حديث بريده )36F1(»نور است

اجِدسي الظُّلَمِ إِلَى الْمف ينائشالْم ةاميالْق موي امورِ الت37(»بِالنF2(. 
روند، بـه نـوري كامـل در روز     يعني كساني را كه در تاريكي ها به مساجد مي«

 قيامت، مژده ده.
كند و گناهانش را مي  ـ خداوند به وسيلة نماز، به انسان رفع درجه، عنايت مي6

علَيك بِكَثْرة السجود « :خطاب به من فرمود گويد: نبي اكرم  مي بخشد. ثوبان 
 .)38F3(»وحطَّ عنك بِها خطيئَةً للَّه فَإِنك لا تسجد للَّه سجدةً إِلا رفَعك اللَّه بِها درجةً

(يعني بسيار، سجده كن زيرا خداوند با هر سجده، يك درجه به تو عنايت مـي  
 )كند و يك گناه، از تو محو مي گرداند

در بهشت اسـت. ربيعـه    اكرم  ـ نماز، يكي از بزرگترين عوامل مرافقت نبي7
بيتوته مي كردم، شبي، آب وضو و  گويد: با رسول اكرم  مي بن كعب اسلمي 

به من گفت:  بود، برايش آوردم. آنحضرت  آنچه را كه مورد نياز رسول اكرم 
آيا خواستة ديگري هم «فرمود: خواهم.  گفتم: همراهي تو را در بهشت مي». بخواه«

                                           
 ).223مسلم ( -1
) آن را صـحيح دانسـته   اسـت    1/224) و آلباني در مشـكاه ( 223) و ترمدي (561ابوداوود ( -2

 چون شواهد زيادي دارد.
 ).488مسلم ( -3
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پس با كثـرت سـجده،   «فرمود:  ام همين است. آنحضرت  ؟ گفتم: خواسته»داري
 (تا برايت شفاعت كنم) .)39F1(»مرا ياري كن

ـ رفتن براي نماز، باعث نوشته شدن حسنات، رفع درجات و ريختن گناهان  8
طَهر في بيته ثُم مشى إِلَى من ت«فرمود:  گويد: رسول االله  مي گردد. ابوهريره  مي

 بيت من بيوت اللَّه ليقْضي فَرِيضةً من فَرائضِ اللَّه كَانت خطْوتاه إِحداهما تحطُّ خطيئَةً
 .)40F2(»والْأُخرى ترفَع درجةً

هـاي   يعني هر كس، در خانه اش طهارت نمايد. سپس، بسوي يكـي از خانـه  «
خدا (مساجد) برود تا فرضي از فرايض خدا را ادا كند، با يـك گـام، گنـاهي از او    

 » شود اي به درجاتش افزوده مي مي ريزد و با گام ديگر، درجه
إِذَا توضأَ أَحدكُم فَأَحسن « فرمود: و در حديثي ديگر آمده است كه آنحضرت 

لاةإِلَى الص جرخ وءَ ثُمضالْو  همقَد عضي لَمةً ونسح لَّ لَهجو بى إِلا كَتنمالْي همقَد فَعري لَم
 .)41F3(»الْيسرى إِلا حطَّ عنه سيئَةً

يعني هر يك از شما خوب وضو بگيرد. سپس بسـوي مسـجد، بيـرون بـرود.     «
شـود و هنگـامي    دارد، يك نيكي برايش نوشته مي هنگامي كه قدم راستش را بر مي

 ».گذارد، يك گناه از گناهانش، نابود  مي شود كه قدم چپش را به زمين مي

                                           
 ).488مسلم ( -1
 ).666مسلم ( -2
 ).563ابوداوود ( -3
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گردد. ابوهريره  ـ رفت و آمد به مسجد باعث تدارك ضيافت، در بهشت مي9
 گويد: نبي اكرم   مي :فرمود » ةني الْجف لَه اللَّه دأَع احر أَو جِدسا إِلَى الْمغَد نم
زناحر ا أَوا غَد42(»لا كُلَّمF1(. 

هر كس به مسجد، رفت و آمد كند، خداوند، براي هر رفت و آمد و برگشتن، «
 ».ضيافتي در بهشت، تدارك مي بيند

ـ گناهاني كه از يك نماز تا نماز ديگر، انجام مي گيرد، بوسيلة نماز، بخشيده 10
مسلم  يتوضأُ رجلٌ لا« رمود:ف گويد: شنيدم كه رسول االله  مي  شود. عثمان مي

 .)43F2(»وبين الصلاة الَّتي تليها غَفَر اللَّه لَه ما بينه فَيحسِن الْوضوءَ فَيصلِّي صلاةً إِلا
هر فرد مسلماني كه خوب وضو بگيرد و نمازي بخواند، خداونـد، گناهـاني را   «

 بخشد. گيرد، مي جام ميكه از اين نماز تا نماز بعدي، ان
گويد:  مي  شود. عثمان بن عفان ـ نماز، باعث كفارة گناهان گذشته مي11

ما منِ امرِئٍ مسلمٍ تحضره صلاةٌ مكْتوبةٌ فَيحسِن « فرمود: شنيدم كه رسول االله 
ا قَبمةً لكَفَّار تا إِلا كَانهكُوعرا وهوعشخا ووءَهضةً وكَبِير تؤي ا لَموبِ مالذُّن نا ملَه

 .)44F3(»وذَلك الدهر كُلَّه
يعني هر فرد مسلماني كه نماز فرضي را در يابد و براي آن، خوب وضو بگيرد «

بخوبي رعايت كند و ركوعش را هم درست انجام دهد، اين نمـاز،   آن راو خشوع 
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ته بجز گناهان كبيره. (نياز به توبه دارند) شود. الب اش مي باعث كفارة گناهان گذشته
 و تمام عمر اينگونه است.

ـ تا زماني كه نمازگزار بر مصلايش نشسته باشد، فرشتگان برايش دعـا مـي   12
 كنند و تا وقتي كه بخاطر نماز نشسته باشد، گويا مشغول نماز خواندن است.

لِ في جماعة تزِيد علَى صلاةُ الرج« فرمود: مي گويد: رسول االله  ابوهريره 
نسأَ فَأَحضوإِذَا ت مهدأَنَّ أَح كذَلةً وجرد رِينشعا وعبِض هوقي سف هلاتصو هتيي بف هلاتص 

 لاةَ فَلَمإِلا الص رِيدلاةُ لا يإِلا الص هزهنلا ي جِدسى الْمأَت وءَ ثُمضالْو لَه عفةً إِلا رطْوطُ خخي
بِها درجةٌ وحطَّ عنه بِها خطيئَةٌ حتى يدخلَ الْمسجِد فَإِذَا دخلَ الْمسجِد كَانَ في الصلاة ما 

لجي مف اما دم كُمدلَى أَحلُّونَ عصكَةُ يلائالْمو هبِسحت يلاةُ هالص تكَان يهلَّى في صالَّذ سِه
يهثْ فدحي ا لَمم يهف ذؤي ا لَمم هلَيع بت ماللَّه لَه راغْف ماللَّه همحار مقُولُونَ اللَّه45(»يF1(. 

نمازي را كه شخص، با جماعت، ادا مي كند بر نمازي كه در خانه و يـا بـازار   «
برتري دارد. بخاطر اينكه اگر شخص، خوب وضو خواند، بيست و اندي درجه،  مي

بگيرد. سپس، به مسجد برود و هيچگونه انگيزه و هدفي بجز نماز نداشته باشد، بـا  
شـود و يـك گنـاه از     دارد، يك درجه به درجاتش، افـزوده مـي   هر گامي كه بر مي

گردد تا اينكه وارد مسجد شود. پس از ورود به مسجد تـا زمـاني    گناهانش، كم مي
گويند: خدايا!  كنند و مي كه بخاطر نماز، آنجا نشسته باشد، فرشتگان برايش دعا مي

 به او رحم كن، خدايا! او را بيامرز، خدايا! توبه اش را بپذير.

                                           
 ).649) و مسلم (2129بخاري ( -1
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  شـود. ابـوهريره   ـ انتظار كشيدن براي نماز، جهاد در راه خدا، شمرده مـي 13
 فرمود: گويد: رسول االله  مي
 »ع لُّكُمقَالُواأَلا أَد اتجرالد بِه فَعريا وطَايالْخ بِه و اللَّهحما يقَالَ  لَى م ولَ اللَّهسا رلَى يب

فَذَل لاةالص دعب لاةالص ظَارتانو اجِدسطَا إِلَى الْمةُ الْخكَثْرو كَارِهلَى الْموءِ عضاغُ الْوبإِس كُم
اطُ فَذَلباطالربالر 46(»كُمF1(. 

آيا شما را به چيزي، راهنمايي نكنم كه خداونـد بوسـيلة آن، گناهـان شـما را     «
كند و به درجات شما مي افزايد؟ صـحابه گفتنـد: بلـي اي رسـول خـدا.       نابود مي

فرمود: كامل نمودن وضو هنگام مشكلات، زياد، قـدم برداشـتن بسـوي مسـاجد و     
 ».ز. پس اينست جهاد، اينست جهادانتظار نماز بعدي پس از هر نما

رود، مانند پاداش كسي است كه براي  ـ پاداش كسي كه براي نماز، بيرون مي14
كسـي كـه   «فرمـود:   گويـد: رسـول خـدا     مي حج، احرام بسته است. ابوامامه 

اش، بيرون برود، ماننـد پـاداش كسـي     ظهارت كند و براي اداي نماز فرض از خانه
رام بسته است. و پاداش كسي كه براي نوافل چاشت، بيرون است كه براي حج، اح

مانند پاداش كسي است كـه عمـره اي انجـام     خسته شود،برود و فقط، بخاطر آن، 
داده است. و نمازي كه پـس از نمـاز ديگـر، خوانـده شـود و در ميـان آنهـا، كـار         

 ».گردد خداوند) ثبت مي  اي، انجام نگيرد، در عليين (نزد بيهوده
اداش هر اهل نمازي كه نماز از دستش برود، مانند پاداش كسي است كه ـ پ15

 اكرم  گويد: نبي مي در نماز (جماعت)، حضور پيدا كرده است. ابوهريره 

                                           
 ).251مسلم ( -1
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من توضأَ فَأَحسن وضوءَه ثُم راح فَوجد الناس قَد صلَّوا أَعطاه اللَّه مثْلَ أَجرِ من «فرمود: 
ئًاصيش مرِهأَج نم كذَل قُصنا لا يهرضحا و47(»لاهF1(. 

هر كس، خوب وضو بگيرد. سپس، برود و ببينـد كـه مـردم نمـاز (جماعـت)      «
آن دهد كه در نماز حضور يافتـه و   خوانده اند، خداوند به او مانند كسي پاداش مي

 د.ادا كرده است بدون اينكه چيزي از اجر آنها كاسته شو را
تا زمانيكه بر  ـ هرگاه شخص، وضو بگيرد و براي اداي نماز، بيرون رود16

و رفت و برگشت او، برايش نوشته  دآي خواندن نماز، بحساب مي گردد، در حال مي
إِذا توضأ أحدكُم في بيته ثٌم أتي « فرمود: خدا  گويد: رسول مي  ابوهريره شود. مي

تي يلاة حي صابهالمَسجِد كان فأص ينب بكش كَذا وقٌل: ه48(»رجِع فَلا يF2(. 
اش، وضو بگيرد، سپس، به مسجد برود تـا زمـاني    هرگاه يكي از شما در خانه«

برد. پس اينگونه نكند. و انگشتان دسـتهايش را تـو در    كه برگردد، در نماز بسر مي
 ».تو نمود

من حيِن يخرج «مود: فر گويد: رسول االله  مي و در روايتي ديگر، ابوهريره 
 .)49F3(»من منزِله إِلي مسجِدي فَرِجل تكتب حسنة و رِجلٌ تحطُّ سيئه حتي يرجِع

                                           
 ).1/131) و نگا صحيح سنن ابوداوود (564ابوداوود ( -1
) بـا تصـحيح حـاكم و موافقـت ذهبـي و نگـا       1/206) و  حـاكم( 1/229صحيح ابن خزيمه ( -2

 ) تأليف آلباني.1/118صحيح ترغيب و ترهيب (
موافقـت  ) بـا تصـحيح حـاكم و    1/217) و  حاكم (2/42) و نسائي (1620صحيح ابن حبان ( -3

 ).1/121ذهبي و تصحيح آلباني در صحيح ترغيب و ترهيب (
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آيـد، يـك    از زماني كه يكي از شما از منزلش بسوي مسـجد مـن، بيـرون مـي    «
گـردد   شود و گام ديگرش، باعث بخشيده شدن گناهي مـي  گامش، نيكي نوشته مي

 ».ت نمايدتا زمانيكه مراجع
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